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سلام به فردا

این روزهــا در اخبــار و برنامه های متعدد ســخنان 
عجیب وغریبی می شــنویم. کســی به دیگــری می گوید 
دوتابعیتی، فردی به دیگری دشنام می دهد و آن دیگری 
متهــم به کار نکرده می شــود. آیا از کنار این ســخنان و 
نکته ها باید به راحتی گذشــت؟ آیا همــه اینها فقط به 
دلیل برخی بحران های اخلاقی است که جامعه شناسان 
پیش بینی کرده اند؟ این جمــلات و کلمات را می توان از 
منظری دیگر نیز بررسی کرد.  در قانون مجازات اسلامی 
در بخــش جرائم علیه مبحثی تحــت عنوان افترا تبیین 
شــده اســت. قانون گذار به جهت دوری از هتک حرمت 
اشــخاص که هم در قانون اساسی و هم (بارها) در آیات 
و روایات دین مبین اســلام و هم در فرمان هشت ماده ای 
حضرت امــام خمینی (ره) بــر آن تأکید فراوان شــده، 
مقرره ای وضع کرده اســت که در صورت حدوث و عدم 
رعایــت احترام افــراد و جلوگیــری از تنش های داخلی 
مفتری به مجازات قانونی می رســد. نکاتی که در رعایت 
حرمت اشــخاص به کار رفته است شامل توهین، افترا و 
نشر اکاذیب است. به عبارتی چنانچه شخص یا اشخاصی 
الفاظی از قبیل فحاشــی یا لفظ رکیک را به کار برند که 

موجب حد قذف نباشــد، به مجازات می رسند، بنابراین 
به کاربردن الفاظ مذکور، مشــمول عنوان توهین بوده که 
به افراد عــادی اطلاق دارد (موضوع مــاده ۶۰۸ قانون 
مجازات بخش تعزیــرات) اما اگر همین الفاظ توســط 
هرکس با توجه به ســمت اشخاص و مقامات دولتی یا 
عمومی- چنانچه در حال انجام وظیفه باشد یا به سبب 
انجام وظیفه صورت گیرد- به کار رود، مشــمول عنوان 
توهین به مقامات رســمی اســت و عنوان جزایی خاص 
دارد (موضوع ماده ۶۰۹ قانون مجازات اســلامی بخش 
تعزیــرات). موضوع دوم بحث افتراســت به این معنی 
که مطابق ماده ۶۹۷ قانون مجازات اســلامی هرکس به 
وسیله اوراق چاپی یا درج در روزنامه یا نطق در مجامع 
یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحا نسبت دهد 
که مطابق قانون آن امر جرم محســوب می شود و نتواند 
صحت آن اِســناد را ثابت کند، به مجازات حبس از یک 
ماه تا یک ســال و تا ۷۴ ضربه شــلاق محکوم می شود. 
آنچه درباره افترا جای بحث دارد آن اســت که این جرم 
زمانی محقق می شــود که یک رفتار یا ترک رفتار زمانی 
توسط مقنن جرم انگاری شده و برای آن مجازات در نظر 
گرفته شــده است را مادام که توسط یک شخص ارتکاب 
نیافته و توســط محاکم صالح قضائی احراز نشده باشد، 
نمی تــوان به دیگری اســناد داد. به فرض، اگر شــخص 
به دیگری اتهام جاسوســی بزند- موضوع جاسوســی 
مطابق قانون تعزیرات یا مجازات  اسلامی جرم است- و 

نتواند چنین موضوعــی را ثابت کند، به جرم افترا تحت 
تعقیب قرار می گیرد یا اگر دیگری را قاتل و سارق بنامیم 
و نتوانیم صحت اســناد را اثبــات کنیم، به عنوان مفتری 
تحت تعقیب قرار می گیریــم. اما عنوان دیگری که برابر 
قانون مجازات اســلامی جرم انگاری شده، موضوع نشر 
اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی ماده ۶۹۸ قانون 
مجازات اسلامی است، این ماده اشعار می دارد، هرکس 
به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی، مکتوبه 
رســمی به وسیله نامه یا شــکواییه یا عرایض... اکاذیبی 
را اظهار نماید یا با مقاصد ذکرشــده اعمالی را برخلاف 
حقیقت رأســا یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا 
حقوقی نســبت دهد، اعم از اینکه به نحوی از انحا ضرر 
مادی یا معنوی به غیر وارد شود، علاوه بر اعاده حیثیت 
در صورت امــکان به مجازات حبس یا شــلاق محکوم 
می شــود. بنا بر فرض وقوع در صورتی که فردی دیگری 
را در مکاتبــه یا عرایض به صــورت کاملا کذب برخلاف 
حقیقت، دوتابعیتی معرفی کند، به موجب هتک حیثیت 
نام می گردد یا از این طریق ضرر مادی به وی وارد شــود، 
می تواند تحت عنوان ماده ۶۹۸ قانون مجازات اســلامی 
و به عنوان نشــر اکاذیب تحت تعقیب جزایی قرار گیرد. 
پس شــاید بهتر باشد کســانی که به راحتی از کلمات و 
اتهام ها اســتفاده می کنند، کمی جانب انصاف و عدالت 
را در نظــر بگیرند و خود و دیگــری را در معرض داوری 

قانون قرار ندهند. 

افترازننده؛ تحت تعقیب  تحلیل سیاسی - ابجدی
پوریا عالمی: برای دانشمندان و فلاسفه، از جمله  �

خود من، سؤال شده که چرا حمید بقایی، رفیق شیش 
محمود احمدی نژاد، برای انتخابات ریاست جمهوری 
آینده اعــلام کاندیداتوری کرد؟ ایــن چیزها به ذهنم 
رســید: - حمید دیــده محمود که به محیط زیســت 
علاقه مند بود، چند تپه را فراموش کرده که شخم بزند 
و گلکاری کند،  تصمیم گرفته بیاید و گل آخر را بزند. 

- محمــود دیده ترامپ آمــده و او را دارد از یادها 
می برد، افســرده شده، بعد خواســته بیاید که بهش 
گفتنــد محمود همین دیــروز نامه نوشــتی که دیگر 
کاندیدا نمی شــوی و از کســی هم حمایت نمی کنی. 
برای همین بین معاونان و یاران محمود قرعه کشــی 
کردند، منتها گویا فقط حمید بقایی بیرون بوده (باسند 
و بی سندش را ما نمی دانیم)، برای همین محمود به 
حمید گفته حمید وقتشــه بیای چون این آمریکایی ها 
به کپی رایت اعتقاد ندارند و سهم من را از اداهایی که 

ترامپ درمی آورد، نمی دهند. 
- یک آقایی بود که دوست رحیم مشایی بود، جن 
داشــت و جمبل و جادو می کرد، احتمالا اون حروف 
ابجدش خوب نبوده، حمید و محمود را یکی حساب 
کــرده. احتمــالا او هــم ریاضیش مثل باقــی وزرای 
محمودی ضعیف بوده و همان طور که آمار می دادند، 

ابجد حساب می کنند. 
- شــاید هم ابجد را درست حســاب کرده. ببینید 
کلمه محمود به ابجد می شــود ۹۸ درحالی که سال 
بعد ۹۶ است و دوتا مانده. از آن طرف کلمه حمید به 
ابجد می شود ۶۲ که خیلی نزدیک به ۶۳ است. پس 

قضیه معلوم دار شد. 
- از طــرف دیگر کلمــه «احمدی نــژاد» به ابجد 
می شود ۱۲۵ که امسال سال خوبی برای آتش نشانی 

با شماره تلفن ۱۲۵ نبود. 
- از طرف دیگر کلمه «بقایی» به ابجد می شــود 
۱۲۳ و اگر شــما اهل خانه داری باشــید می دانید که 
یک وســیله آشــپزخانه داریم که هم خُــرد می کند، 
هــم له می کند، هــم  هم می زند و هــم رنده می کند 
به نام ۱۲۳ و البته که ما هشــت ســال عادت داشتیم 
که رئیس جمهور عین ۱۲۳ مــخ ما را خُرد کند،  حالا 
هم که ابجد بقایی می شــود ۱۲۳ دیگر کار همه مان 

یک سره است. 
وصیت:ســوفیا... عشــق من... به جان مادرم اگر 
دوباره یکی از جریان مهرورزی بیاید کاندیدا بشود 
و مردم، چه رأی بدهند، چــه رأی ندهند، او بیاید 
سر کار، بستری می شوم، چون دیگر کشش ندارم. 

سوفیا... بگو مردم به مردم رحم کنند سوفیا... 
عاشق سوخته تو؛ میدون دوم
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کارتون خواب

بدون مهاجران 
چندروز بعــد از تظاهرات ملی «یــک روز بدون 
مهاجران» بازتاب هــای آن ادامــه دارد. تیم همراه 
ترامپ به تازگی اعلام کرده اند دســتور جدیدی برای 
مهاجرت به آمریکا صادر خواهد شــد؛ دستوری که 
هرچند دارنــدگان گرین کارت و ویزا را دربر نمی گیرد، 
اما علیــه مهاجران اســت. اکنون مأمــوران زیادی 
بســیج شــده اند تا مهاجران غیرقانونی را از آمریکا 
روانه کشــورهای خود کنند، اما مردم و مهاجران نیز 
فعالیت های مدنی خود را ادامه مي دهند. «یک روز 
بدون مهاجران» نام تظاهراتی است که در ایالت های 
متعددی برپا و با واکنش های تلخ و شیرینی روبه رو 
شده است؛ همچون یک شمشــیر دولبه. بسیاری از 
مردم ســعی کرده اند با احترام بــه مهاجران برخی 
از افتخــارات و فعالیت های آنان را یــادآوری کنند. 
در روز تظاهــرات عده زیادی پوســتری در دســت 
داشــتند که روی آن نوشــته شــده بود: «مهاجران 
آمریکا را باشــکوه کرده اند» و عــده ای دیگر به یاد 
بقیه می آوردنــد: «ما مهاجریم نــه جنایت کار»در 
یکــی از موزه ها شــیوه جالبی به کار گرفته شــد تا 
بــه یاد مردم آورده شــود که حتی هنــر نیز مدیون 
مهاجران است، به طوری که تمام تابلوها و آثاری را 
که مهاجران آن را خلق یا به موزه اهدا کرده بودند 
از دیوار برداشــته شــده و به جای آن کاغذی همراه 
با نوشته «ساخته شــده توسط یک مهاجر» بر دیوار 
قرار گرفت. به این ترتیــب ۱۲۰ اثر هنری پایین آورده 
شد که حداقل ۲۰ درصد آثار این موزه بود. همچنین 
پارچه نوشته هایی را با عنوان «هنر کمتر» بر دیوارها 
نصب کردند تا به تأثیــر مهاجران در فرهنگ و هنر 
آمریکا اشاره کنند. مسئول موزه گفته است: «ما این 
آثار را حذف کرده ایم تا حتی خیلی کوچک و نمادین 
تأثیرگذاری مهاجران را نشــان دهیم و مردم نتیجه 
هدایــای ارزشــمند و افتخارآمیز آنــان را دریابند». 
گالری دائمی در مــوزه دیویس تأثیر ازبین بردن هنر 
مهاجر را در آمریکا نشان می دهد. اما برای مهاجران 
همه چیز خوب پیش نرفته اســت. سی ان ان برخی 
برخوردهــا با آنان را با انفجار هســته ای مقایســه 
کرده است. طبق گزارش های مختلف، بین ۱۷ تا ۲۱ 
کارگر مهاجر از شــغل خود اخراج شده اند. آنان در 
تظاهرات حضور داشتند و به همین دلیل بر سر کار 
خود حاضر نشدند و کارفرمایان آنان را از کار اخراج 

کردند؛ البته همراه با یادداشت های مهربانانه. 

پرسه

شرق، سعید برآبادی: می پرسم «آخه چرا اینجا؟ اونم 
جلو مدرسه» و این را درست یک ساعت بعد می گویم 
که نشسته ایم، ســیگاری گیرانده ایم و به قول معروف 
پسرخاله شده ایم. یکی شان سر بلند می کند از زیر پتوي 
پلنگــی پیچیــده دورش و می گوید: «اینجــا پناهه، باد 
نمیاد». راست می گوید، سوزِ هوا در همین عقب نشینی 
درگاهی مدرسه ابوذر غفاری فروکش کرده و می توانند 
دو، ســه نفری بنشــینند کنار یک پیک نیک کم شعله، 
دست بسابند، گرم شوند و دو، سه بستی دود کنند بدون 
اینکــه باد بیاید و یکهو بزند زیــر زرورق و ۷۰، ۸۰ هزار 
تومان، آرد شود توی هوا. نه حس جواب دادن دارند و 
نه میلی برای فروگذاشتن لوله هایی که دست گرفته اند. 
یکی با نی نوشــابه، یکی با رول کاغذ، یکی با تکه ای از 
زرورق پاکت ســیگار و آن یکی هم که معلوم نیســت 
چطــور، اما همگی دارند «هوف» می کشــند به داخل 
آن دود ســفیدرنگ غلیظ که از کنار سوزن و آتش بلند 

می شود. 
بالای سرشــان تابلو مدرســه اســت، اما برای این 
ته خطی ها چه اهمیتی دارد. کارشان را که کردند، یکی، 
دو ســاعت هم وقت غذا و قضای حاجت است و بعد 
شبشان تازه شروع می شود. بلند می شوند، جل وپلاس 
را جایی در خرابه های پاییــن خیابان- همان جایی که 
دارند یک پاســاژ پرده فروشــی تازه می ســازند، مخفی 
می کنند و راه می افتند به کاســبی. «شــغل که نمیشه 
اســمش رو گذاشــت، ضایعات جمع می کنیم، آهنی، 
مسی، اوراقی ، وان حموم، هرچی که بشه نقدش کرد. 
قبلا نگهبان بودم، یه بار کارگاه رو دزد زد، بیچاره ام کرد. 

حالام که می بینی...». 
عابرها هم برایشان عادی شده است دیگر، دیدن این 
شب نشینی های بی شــکوه در سایه روشن شبِ خیابان. 
از مترو مولوی، راســته خیابان مولوی را که بگیری به 
سمت شــرق، کنار خیابان ردیف به ردیف نشسته اند؛ در 
حال فــروش خنزرپنزر، در حــال معامله کردن جنس، 
در حال کشــیدنِ گروهی، در حال تکه پرانی نشئگی یا 
ســر تکیه داده اند به آجرهای قدیمی ساختمان ها در 
چرت پس از عمل. توی جوي ها پر است از سوزن های 
به زحمت صاف شده، شیشه های شکسته دارو، ورق های 
خالی ترامادول و هرآنچه فکرش را بشــود کرد. پیرمرد 
نارنجی پوش می گوید که شب ها دو، سه باری جوي ها 
را تمیــز می کنند، امــا مگر پاک می شــود؟ «چه فایده، 

شما نگاه کن، وضع ما اینجا به خاطر موش و فاضلاب، 
خــراب نیســت، بعضی هاشــون اینجــا، از موش هم 
خطرناک ترن». آب دهانــش را قورت می دهد، جاروی 
بلندش را می اندازد روی پشــتش و همین طورکه روانه 
اســت به سمت «صف جمع» این یکی، دو جمله آخر 
را هم می فرســتد توی هوا: «موش هم بدِ بچه اش رو 
نمی خواد! اینا می خوان. اینا سرنگ خونی می اندازن تو 
خیابون و فردا صبح، بچه مدرسه ای من و شما می بینه 

و خدا می دونه چی پیش میاد».
آن طرف تر از مدرسه، بیمارستانی است. آن طرف تر 
از آن هــم کوچه هایی که می لولنــد در هم و می روند 
به ســمت شــوش و خزانــه و ری. تا همیــن چند ماه 
پیش، معتادان در تاریکی می نشســتند، لای جرز دیوار 
خرابه ها پنهان می شــدند، می گذاشتند ساعت به یک 
شــب برســد بعد بیایند و چیزکی بزنند، حالا اما وضع 
فرق کرده، خلافی که باید پنهان می شــد توی پســتو، 
آمده اســت و نشســته توی ویترین کوچــه و خیابان. 
می آیند توی پیاده رو می نشــینند، ازدحام می کنند ســر 
چهارراه مولوی و آن قدر آشکار، می خرند و می فروشند 
و می کشــند و تگری می زنند و دوباره می زنند که هیچ 
چیزی جلودارشان نیســت. گنده فروش ها معلوم اند، 
بدبخت ها و ته خطی ها هــم، معلوم. آن یکی که هنوز 
زنجیر استیلی به گردنش دارد و بلد است به خانم های 
محل تکه بندازد و ســرخ نشــود، می فروشد و آن یکی 
که دســت هایش را کاردی کرده، به موازات رگ هایش 
خالکوبــی دارد و رد تیــغ، خریــدار اســت. می خرد، 
اسکناس های پاره پوره را می شــمرد و بعد دست زنی 
که همراهش اســت را می گیرد و می روند چند کوچه 
آن طرف تــر، فندک اتمی می زنند زیــر زرورق و خلاص. 
صبح به صبــح رفتگر می آیــد تا آخریــن تکه های این 
تانگو را جمع کند، اما موش ها زودتر از او رسیده اند به 

آشغال های جوي ها و پیاده روها. 

چه فایده؟! 
تجربه دیگران

ماجراى عشق و عاشقى میدون 

 هوشنگ پوربابائى 

 محمدرضا ثقفى


